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  محاورات رستاخيز تصويري گويا از هنگامة رستاخيز
  *هانياصف مهين شريفيدكتر

  
هـاي  براي بيان حقايق از ساختارها و قالـب  قرآن: چكيده

ها گفتگـو  يكي از اين قالب .ده استكرگوناگوني استفاده 
بـه بيـان    قـرآن با استفاده از محـاورات گونـاگون،   . است

پردازد و بـا ترسـيم تصـاويري    قيامت مي بحقايقي دربا
  .كندگويا تفاوت دنيا و آخرت را به خوبي بيان مي

علل مختلف دوزخي شدن و عوامل  ،از سوي ديگر      
گوناگون پيوستن به اهل فردوس در خلال اين گفتگوها 

دار بيان عهده قرآنشماري از آيات بي. استبيان شده
اين  ستاخيز و كيفيت وقوع آن است و همةحقيقت ر

آيات حاوي پيامي مشترك است و آن هشدار به آدميان 
فراموش نكرده و خداي رحمان را  و معاد خود را أكه مبد

  .پرستش كنند و از اقتدار و قوانين او غافل نگردند
  

رستاخيز، گفتگو، فرشتگان، بهشتيان، دوزخيان،  :كليدواژه
  .رحمت

  
  مقدمه

در برقراري ارتباط با مخاطب  قرآنهاي يكي از شيوه
در شمار زيادي از  .گفتگوست ةخود، استفاده از شيو

ظرفي براي بيان حقايق است و  ، گفتگوقرآنآيات 

ا آن بسياري از حقايق بر مخاطبين باي است كه شيوه
  .دشوآشكار مي

به  ،بخشي از اين گفتگوها، محاوراتي است كه      
هاي آن را ترسيم مانند، رستاخيز و ويژگياي بيشيوه

  .ده استكر
االله بديل بسمبا عبارت بي قرآنآغاز تمامي سور       

خداوند برتمام  ةالرحيم يادآور رحمت گستردالرحمن
قيامت  ؛ اما آياتي كه تصويرگر صحنةجهانيان است

در  .اوست ز پند و هشداري به اقتدار و هيمنةاست ني
 ةهاي دوزخ، محاورت آن و محاكمتصوير صحنه

 قيامت، صفت غالب خداوند، ةدوزخيان در هنگام
غالب اقتدار و انتقام و قهر و غلبه است لكن صفت 

. او بر بندگان در دنيا، رحمت و عفو و بخشش است
دنيا و  ةنشئ با ترسيم اين تصاوير گويا تفاوت قرآن

   همة اين آيات حاوي پيامي. كندآخرت را به خوبي بيان مي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  گروه الهيات وعلوم قرآن وحديث، نورعضو هيئت علمي دانشگاه پيام *
 msharifi 29 @yahoo.com: ست الكترونيكپ
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نشين كه خلقت انسان خاكمشترك است و آن هشدار به 
و رستاخيز خود را فراموش نكرده و خداي رحمان را 

  .عبادت كند و از اقتدار و قهر او غافل نگردد
رستاخيز  ةبا طرح محاورات گوناگون، هنگام ،قرآن      

اين . ه استرا به گوياترين وجه به تصوير كشيد
گفتگوها بيان شيوا و بليغ از سرگذشت و فرجام 
آدميان در سراي ديگر است كه غفلت و ابهام را از 

  .زدايداذهان آدميان مي
گفتگوي  ) الف :اين محاورات چند نوع است      

؛ گفتگوي بهشتيان و دوزخيان) ب؛ فرشتگان و آدميان
يان گفتگوي دوزخ)؛ دگفتگوي بهشتيان با يكديگر) ج

  .گفتگوي گنهكاران با خدا) هـ؛ با يكديگر
 

  1گفتگوي فرشتگان و آدميان

شماري از آيات قرآن حاوي گفتگو ميان فرشتگان و 
اي از گفتارهاي فرشتگان كه به هنگام دسته. آدميان است

و يا در ) 97 /؛ نساء37/ ؛ اعراف�51 50/ انفال(جان ستاندن 
رستاخيز  ةتصويرگر بخشي از هنگام ،روز جزاست

  .است
آكنده از  - با كافران و بدكاران -كلام ايشان      

/ 2؛ احقاف50/منمؤ(سرزنش، تحقير و استهزاء است 

منان، سلام و ؤلكن گفتار ايشان با م) 78/؛ زخرف34
  ) 73/ ؛ زمر31 -30/ 3فصلت( .بشارت و تسليت است

 طباطبايي،(رو كه از خدا محجوبند دوزخيان از آن      

از : به خازنين آتش متوسل شوند كه )184/ 18: 1363
/  4مومن! (پروردگارتان بخواهيد عذاب ما را تخفيف دهد

49(  
آميز پاسخ بار و توبيخو آنان با لحني نكوهش      
شما را به  -با دلايلي روشن -مگر پيامبران: گويند

و آيات ) 5/50منؤم(سوي حق فرانخواندند؟ 
ت ننمودند، آيا شما را به پروردگارتان را بر شما تلاو

 )8/ ؛ ملك71/ 6زمر( ديدار چنين روزي بيم ندادند؟

 –آنها را دروغ  - دوزخيان پاسخ دهند آري، لكن ما
با كلامي آكنده  - آنگاه نگهبانان دوزخ )9/ ملك(پنداشتيم 

پس اينك خود، او ) 50/ غافر: (گويند - از تحقير و استهزاء
! يف عذاب كنيدرا بخوانيد و از او درخواست تخف

  )153/ 8كاشاني، فيض؛ 510/ 17 :1363، طباطبايي(
بار ديگر دوزخيان، نگهبانان آتش را فراخوانند و       

و ) 77/ زخرف... (نادوا يا مالك ليقض علينا ربك 
از خدا  7مرگشان را -نگهبانان -خواستار آن شوند كه

، و ايشان پاسخ )184/ 18: 1363طباطبايي، (طلب كنند 
        )77/ زخرف( 8.انكم ماكثون: ويندگ

هاي خويش را كاران، بطلان انگارهاكنون كه گنه      
اند، زبان به اعتراف گشوده و خطاهاي خود را دريافته

بندند كه ديگر كنند و عهد و پيمان ميبازشناسي مي
 فلو انّ... ا لفي ضلال مبين كنّ االله انّراه خطا نروند تا

اعترافي ؛ )101 -97/ شعراء( مؤمنينمن ال فنكون ةکرَّ لنا 
و عهد و پيماني فاقد ) 5/324: 1379طبرسي، (حاصل بي

در اين هنگام، ). 103 - 102/ شعراء(منزلت و اعتبار 
- فرشتگان بر آنان نهيب زنند كه شما بسيار گمراه و كج

و : و آنان در اعتراض تلخ گويند) 9/ ملك. (رفتار بوديد
عير  ا في اصحاب السكنّ او نعقل ما ا نسمعكنّ قالوا لو

  و تعقل انديشيديمگرفتيم، مياگر خوب فرا مي) 10/ملك(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و گفتگوي فرشتگان و آدميان در ساختار ديگري نيز در قرآن آمده است  .1
يا ابلاغ وحي يا كلام خدا به بندگان  آن هنگامي است كه فرشتگان واسطة

 ،آل عمران 48 - 38آيات  .اندشوند كه آيات زير از اين نمونهپيامبران مي
خطاب به  ،حجر 66 - 61هود و  81 - 80آيات  ؛خطاب به زكريا و مريم

 -24 ؛عنكبوت 34 - 31آيات  ؛خطاب به مريم ،مريم 21 -16آيات  ؛لوت
  .خطاب به ابراهيم ،هود 74 – 69و ذاريات  30
  .ذاب بما كنتم تكفرونوا العقال فذوق...  .2
  .تتنزل الملائكه الا تخافوا ولاتحزنوا و ابشرو بالجنه التي كنتم توعدون. ...3
  .ا يوما من العذابنّعجهنم ادعوا ربكم يخفف  ةلخزنوقال الذين في النار . 4
  ....تيكم رسلكم بالبينات قالوا بلي أقالوا اولم تك ت. 5
كم و سل منكم يتلون عليكم آيات ربال لهم خزنتها الم ياتكم رو ق... . 6

العذاب علي  ةکلمت ينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلي ولكن حقّ
  .الكافرين

پنداشتند و انتقال، لذا با همان اينان چون در دنيا، مرگ را نابودي مي .7
  )185/ 18: 1363طباطبايي،. (كنندتقاضاي مرگ مي - در دوزخ - لقي خطات
ي شقاوت بار و عذاب دردناك، جاودان و ماندگار شما در اين زندگ . 8

  )21/120: 1353؛ مكارم شيرازي، 185/ 18: 1363طباطبايي، (خواهيد بود 
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نموديم، حق و باطل را از هم تميز داده و امروز از مي
قدر آدميان به  )324/ 5طبرسي، ( 9 !ياران آتش نبوديم

ا ، لذ)جاهمان(شوند عقل و انديشه خود، مؤاخذه مي
را براي خواص به كار » عقل«را براي عوام و » سمع«

؛ طباطبايي، 18/ 23االله، من وحي القرآن، فضل( 10.برده است

1363 :20 /8(  
وزخيان را فرشتگان عذاب تا ورود در آتش، د      

و خشم و غضب گرانبار خدا ) 34/ احقاف(همراهي كرده 
كه در وصف آياتي  )10/ منؤم( .كنندرا به ايشان ابلاغ مي

رفتار فرشتگان با گنهكاران آمده است در واقع هشداري 
فرشتگان را مخلوقاتي  زيرا آنان ؛بليغ به كافران است

رئوف و مهربان و نمودي از مهر و شفقت در هستي 
- پاكي ، آنها را سرچشمةاز سوي ديگر، خواندند ومي

: 1421دروزه، عزة(انگاشتند هاي آفرينش ميها و نيكي

لذا قرآن با بيان رفتارها و گفتارهاي ناملايم  ؛)179/ 1
و با ذكر تفاوت  ـبا گنهكاران ـآميز ايشانو خشونت

آنها  ـمنين و كافرينؤدر برخورد با م ـرفتاري ايشان
دآوري روز رستاخيز فرا خوانده و به نتايج ه يارا ب

  .دهدكردارشان هشدار مي
ستقبال فرشتگان از ا ةشماري از آيات قرآن نيز، صحن      

چنانكه . كندگويي به ايشان را ترسيم ميمنين و بشارتؤم
رويي و با خوش ـ)از فرشتگان(تازه واردان را، گروهي 

، تا مبادا ايشان را، بيم )12/ حديد(به پيشواز رفته  ـشادباش
- و آنها را آرامش و تسلي) 30/ فصلت! (و اندوهي فرا گيرد

راني، داخل بهشت شويد بخشيده كه بدون بيم و نگ
ياران شما در دنيا و آخرت  كه ما همراهان و) 49/اعراف(

  )31/ فصلت( .هستيم
منين و كافرين ؤزمر، ورود دو گروه م ةدر سور      

ا بفرشتگان  ةبه منزلگاه جديد خود و برخورد دوگان
قيل ادخلوا ابواب  :ايشان به تصوير كشيده شده است

و سيق * رينثوي المتكبجهنم خالدين فيها فبئس م
ي اذا جاءوها و زمرا حتّ ةالجنالذين اتقوا ربهم الي 

ها سلام عليكم طبتم تحت ابوابها و قال لهم خزنتُفُ
در آن روز كلام . )73 -72/ زمر(11فادخلوها خالدين

منين، حمد و سپاس خداوند ؤمشترك فرشتگان و م
  .)75 -74/ زمر(است 

  

  گفتگوي بهشتيان با دوزخيان

ديگري از آيات شكلي  ها در گروهين روشنگريا
گر گفتگوهاي بهشتيان ، بياناين آيات .يابدمتفاوت مي

 ةاين مجادلات نيز بياني از هنگام. و دوزخيان است
  .رستاخيز است

يعني  -حديد، منافقين به شهادت آياتي از سورة      
كساني كه جسورانه وعده خدا و رسولش را فريب 

مؤمنين روز واپسين، از  -)12/ حزابا(انگاشتند مي
در  مؤمنين. طلبندبراي رهايي از ظلمت، كمك مي

السعود، ؛ ابي5/299: 1416بيضاوي، (آميز پاسخي كنايه

يوم  ؛12به دنيا بازگرديد و نوري آوريد: گويند) 8/207
انظرونا  اذين امنويقول المنافقون و المنافقات للّ
 14نورا فالتمسوا13ءكمنقتبس من نوركم قيل ارجعوا ورا

 ةظاهرو  ةُ حمالرّ باطنه فيه  له باب فضرب بينهم بسورٍ
ادونهم الم نكن معكم قالوا بلي ين* من قبله العذاب

  الاماني متكُصتم و ارتبتم و غرّم و تربـم انفسكنتُتَفَ كملكنّو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يخ خازنين آتش است كه آيا در معاني گويا اين كلام، پاسخي به توب .9
  )9/6ابي السعود، (و تعقل ننموديد؟  آيات خدا تدبر

اند عقل را در كنار سمع آورد، زيرا مدار تكليف، بر ادله سمعي و گفته .10
  )4/321ثعالبي، (عقلي است 

از سوي نگهبانان (و به آنها ) كافران را گروه به جهنم برانند: (ترجمه .11
از درهاي جهنم داخل شويد، همواره در آنجا خواهيد : شود گفته) آتش

و آنان را كه از پروردگارشان . جايگاهي است ماند، جايگاه سركشان چه بد
برند چون به بهشت برسند درهايش اند، گروه، گروه به بهشت ميسيدهرت

به . گشوده شود و خازنان بهشت گويند سلام بر شما، بهشتيان خوش باد
  .همواره در اينجا خواهيد ماند. يدبياي درون

گويا زبان حال منافقين چنين ...)من ذا الذي يقرض االله (قبل  ةبا نگاهي به آي .12
اي كساني كه در پاسخ به درخواست وام خدا پيروز شديد، مقداري از : است كه

دانند اين نور، حاصل ايمان منين كه ميؤو م! نور خود را نيز به ما وام دهيد
باز گرديد، دفاتر ايام را ورق زنيد، آيا صدايي جر نفاق : ان است گويندخالصش

  بينيد؟ورزي ميشنويد؟ آيا عملي جز دورويي و كينهمي
گردند به ديوار اند، اين مكر خدا با ايشان است و آنگاه كه باز ميگفته. 13

 )4/309 :1401 كثير،ابن( .كنندبرخورد مي
ا كسب معارف الهي و اخلاق و اعمال صالح، نور به دنيا باز گرديد و ب . 14

  )307/ 8؛ ابي السعود، 299/ 5وي، ؛ بيضا134/ 5فيض، ( .طلب كنيد
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؛ )14 -13/ حديد( كم باالله الغرورو غرّ ء امر االلهĤِحتي ج
اند كه در آن روز، مردان و زنان با ايمان در پرتو گفته

و ) 8/207السعود، ابي(روند نور خود، شتابان پيش مي
شان كرده، منافقين در ظلمتي كه از هر سو احاطه

 مؤمنينلذا به  ؛)10/273 :1363 طباطبايي،(مانند عقب مي
مند را مهلت دهيد تا از نورتان بهره گويند دمي ما

  )9/6السعود، ابي! (شويم
گردند، و آنگاه كه منافقين در طلب نور بازمي      

: 1401كثير، ناب(15ل شده استئبين آنها، ديواري حا

 -از پس ديوار ن ـ، منافقي)17/246: 1372؛ قرطبي، 4/309
مگر ما در دنيا، با شما همراه : بانگ برآورند كه

پاسخ دهند آري همراه ما بوديد،  مؤمنينو  16نبوديم؟
كثير، ؛ ابنجاهمان( .لكن آشكار و نهانتان يكسان نبود

ن شما را شيطا )19/276: 1363؛ طباطبايي، 4/310: 1401
و به عفو ) 5/241؛ حويزي، 5/289: 1415بحراني، (فريفت 

 .گشت منجر تانخير توبهأخدا، مغرورتان ساخت و به ت
شما در ) 5/299: 1416؛ بيضاوي، 8/208السعود، ابي(

: 1372 قرطبي،(توحيد، نبوت و رستاخيز ترديد داشتيد 

ان و امروز، تنها ياورت) 4/309: 1416كثير، ؛ ابن17/247
گونه كه در دنيا همراه همان ،منافقين .آتش است

ـ گاهم ـ و در جمع ايشان بودند و مرد مؤمنين
انگاشتند، در قيامت نيز با آنان هستند و منشان ميمؤ

) در آن روز(اين آيات، از اختلاط ميان ايشان 
كاشاني، فيض؛ 5/235: 1379طبرسي، ( .حكايت دارد

  )19/273: 1363؛ طباطبايي، 9/179
- سوره مدثر نيز، حكايتي بليغ از گفتگوي آتش      

قالوا * رقَما سلككم في س :گزينان داردنشينان و جنت
* 18المسكين و لم نك نطعم* 17ينلم نك من المصلّ

ب بيوم ا نكذّو كنّ* 19ئضينĤمع الخ ا نخوضو كنّ
اين  )47 -41/ مدثر( *20حتي اتينا اليقين* الدين
علل و عوامل دوزخ  -اموجز و گويبا بياني  -گفتگو

شمارد، كه در آن به قصورات عبادي و مينشيني را بر

در  اين  .اجتماعي و نواقص اعتقادي اشاره شده است
كه چه  –ال بهشتيان ؤدوزخيان در پاسخ به س ،ياتآ

چهار خصلت را بر  - نشين كردچيز شما را دوزخ
ت ما نمازگزار نبوديم، به رفع مشكلا. شمارندمي

گمارديم، روز جزا نيازمندان و درماندگان همت نمي
 ، فاقد يك قاعدةعلاوه بر آن ،پنداشتيم ورا دروغ مي

فكري صحيح و روشمند بوديم كه براساس آن، 
 .مواقف و مواضع خود را در زندگي روشن كنيم

اعراف نيز آمده است ةدر سور )25/ 23 :1405 االله،فضل(
دهند كه ما هر آنچه را  كه بهشتيان، اهل آتش را ندا

بدان وعده داده شده بوديم، محقق يافتيم شما چطور؟ 
آن را (آري ما نيز : و ايشان پاسخ گويند )44/ اعراف(

آنگاه دگربار دوزخيان، اهل بهشت را  ).حق يافتيم
هاي ما آبي فرو ريزيد و يا از روزينه فرياد كنند كه بر

 صحاب النارو نادي ا )50/اعراف! (خود بر ما بخشيد
ا رزقكم ء او ممĤان افيضوا علينا من الم ِالجنةاصحاب 

 21خداوند، آن را بركافرين: و آنان پاسخ گويند االله
مهما علي قالوا ان االله حرّ . ...حرام ساخته است

  )51/ اعراف(الكافرين 
افكني، مجموع اين آيات، نفاق و شكاف در      

  آروزهاي خود شيفتةخود و  حد بر از غرور و تكيه بيش
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در - ماند كه ميان آن دومنافقين به ديواري بلند مي منين وؤتفاوت م .15
 .رسنداگرچه در اين عالم يكسان به نظر مي ؛شودكشيده مي -روز رستاخيز

 )566سنبل، (
داشتيم پاي ميگذارديم، نماز جماعت به خوانديم، حج ميو نماز مي. 16
 )17/246: 1372؛ قرطبي، 4/310: 1401كثير، ابن(. ... 
آورديم نماز واجب را به جا نمي: در معناي اين آيه برخي گويند. 17

و برخي نيز معتقدند ) 5/391: 1379؛ طبرسي، 10/182: 1409طوسي، (
 )20/153: 1363طباطبايي، ( .مراد از صلوه، توجه خاص در عبادات است

 )29/132لوسي، آ( .راد، عدم استمرار در اين اعمال استم .18
 .گويان، ابايي نداشتيمگرايان و باطلنشيني با باطلگويي و هماز باطل. 19

 )20/153: 1363 ؛ طباطبايي،133/ 29؛ آلوسي، 19/87: 1372 قرطبي،(
اين آيات، دلالتي است بر اينكه كفار هم در عبادات شرعي، مخاطب . 20

 )5/319 :1379 ؛ طبرسي،10/184: 1409طوسي،( .هستند
گفتند به راه ما بياييد، منين ميؤاينان همان كساني هستند كه در دنيا، به م. 21

كردند كه بر صيه ميو نيز ياران خود را تو) 12/عنكبوت! (گناهانتان بر عهده ما
 )8 - 6/ص( .ها دروغ استعقايد خود پايدار باشيد كه اين وعده

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ، شمارة سوم هشتمنور، سال پيك    ��

ني است؛ نشيترين عوامل غفلت و دوزخمگشتن از مه
 اجتماعي هايتفاوتيچنانچه انكار رستاخيز، بي

در صف نمازگزاران  و) نسبت به فقيران و مسكينان(
  .واقعي نبودن از جمله عوامل ماندن در دوزخ است

  
  گفتگوي بهشتيان با يكديگر

قالب ديگري كه قرآن براي تبيين راه كمال و 
گيرد بيان گفتگوهايي از بهشتيان رستگاري به كار مي

كند، در گفتگويي كه قرآن از بهشتيان نقل مي .است
 اين ؛علل ورود ايشان به فردوس، ذكر شده است

خواهي در مورد شفقت و خير: عوامل عبارت است از
ارتباط پيوسته با خدا و خواندن او به  ؛نزديكان

، ؛ طوسي5/166: 1379طبرسي، (صفات لطف و رحمت 

* و اقبل بعضهم علي بعض يتساءلون )9/410 :1409
 23فمن االله علينا* 22ا قبل في اهلنا مشفقينا كنّقالوا انّ

انا كنا من قبل ندعوه انه هو * و وقينا عذاب السموم
وشنود در گفتـ بهشتيان  )28-25/ طور(  *البر الرحيم
ما نسبت به نزديكانمان، مهربان و : گويند با يكديگرـ

يم و از نصيحت و دعوت ايشان به حق خيرخواه بود
، خدا هم )19/11 :1363 طباطبايي،(ورزيديم دريغ نمي

بر ما به لطف و توفيق خود منت نهاد و ما را از 
به اين  منت خداوند بر ما، .عذابي مهلك باز داشت

بسيار  -ا ـ كه نيكو و مهربان استدليل بود كه ما او ر
  )4/281لاهيجي، ( .خوانديممي
آيات فوق بيانگر اين حقيقت است كه علاوه بر       

كردار آدميان، توفيق و لطف و فضل خدا نيز شرط 
ه در گفتگوي ديگري كه كچنان .ورود به بهشت است

، )59- 50/ صافات(كند قرآن از قول بهشتيان نقل مي
يكي از آنها به بيان سرگذشت خود پرداخته و چنين 

كه پيوسته ) 24ديكبسيار نز(دوستي داشتم  :گويدمي
را باور آيا تو روز رستاخيز : پرسيدبا شگفتي مي

پوسيدگي  و كني كه پس از مرگا تصديق ميداري؟ آي

ها، دوباره زنده خواهيم شد؟ من و تلاشي استخوان
  !توانم اين معنا را تصديق كنمكه نمي

شخص بهشتي او را در ميان  ،در اين هنگام      
و خطاب به او ) 208/ 17: 1363طبايي، طبا(يابد دوزخيان مي

به خدا سوگند كه نزديك بود مرا هم به هلاك  :گويدمي
؛ 16/176: 1366رازي، (اگر لطف پروردگارم نبود ! افكني

شد و توفيق او دستگيرم نمي) 4/444: 1379طبرسي، 
، من هم به سرنوشت تو دچار )17/209 : 1363طباطبايي،(

  .تمگرفشده و در دوزخ جاي مي
، حامل اين پيام است كه )59 - 50/صافات(اين آيات       

عدم تصديق و باور رستاخيز، نه تنها باعث سلب آرامش 
و سلم در زندگي است، بلكه اگر اين ترديد بر طرف 

نگردد در آخرت نيز هستي سوز  قين تبديله ينشده و ب
ثير توفيق و لطف چنين بياني از حقيقت تأو هم است

يي بندگان از دوزخ و ورود آنان به بهشت الهي در رها
  .است

  
  گفتگوي دوزخيان با يكديگر

كه در قرآن ذكر  -بيشترين گفتگوهاي رستاخيز
ـ گفتگوها اين. ـ گفتگوي گنهكاران استگرديده است

مخاطب را در فضاي  -هاي قيامتبا ترسيم صحنه
مراد قرآن از ترسيم . دهدانگيز رستاخيز قرار ميخوف

ها، تنها ايجاد خوف نيست بلكه در اين هاين صحن
       .اي مهم به برخي قوانين هستي داردساختار اشاره

گفتگوي دوزخيان ـ كه غالباً در ساختار محاورات       
  مستكبرين آمـده ان و مستضعفين وــروان و پيشوايــپي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/ 2قمي، (ه معناي خاثفين از عذاب است اند مشفقين ببرخي گفته .22

و برخي نيز آن را به معناي ) 80/ 5، فيض كاشاني؛ 141/ 5؛ حويزي، 332
 )9/410: 1409؛ طوسي، 5/166 :1379 طبرسي،( .اندرقت قلب آورده

تعبير من االله علينا اشاره به نوعي توفيق و لطف و رحمت خدا دارد . 23
لي و عملي، منت عملي كه اكرام و انعام علاوه بر اين منت دوگونه است قو

است نيكو، و منت قولي ناپسند است لكن منت الهي، هر دو وجهش 
 )11/ 19: 1363طباطبايي، ( .نيكوست

قرين يعني  گويددر معناي قرين مي) 17/208: 1369(طباطبايي . 24
شيطان ) در اين آيه(ن آنان كه مراد از قرين را دوست بسيار نزديك و سخ

 .باشددانند، صحيح نميمي
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        ��      ...محاورات رستاخيز تصويري 

گر عدم پذيرش مسئوليت بدكاران در ـ بياناست      
قبال يكديگر، سلب خطا از خود و محكوم كردن 

ثير أبه ت ،در بيشتر اين محاورات. ديگران به خطاست
سايرين در كژروي و انحراف آدميان اشاره شده 

علاوه بر اين، اشاره به اين حقيقت است كه  .است
در پيروي و تقليد از سران خطاكار و  ان،غالب دوزخي

  .انددر دام ضلالت گرفتار آمده پيشوايان گمراه ،
هاي خطا و گمراهي مقلدانه جاده ـ اغلب،آدميان      

، پيروي كوكورانه را شماتت قرآنكنند و را طي مي
 .پذيردنمي ين خصوص،در اـ نموده و عذر آنان را

  :است از اي از اين گفتگوها عبارتنمونه
قالوا * و اقبل بعضهم علي بعض يتساءلون )الف      

قالوا بل لم تكونوا * توننا عن اليمينأكم كنتم تانّ
 بل كنتم قوماً و ماكان لنا عليكم من سلطانٍ* مؤمنين
فاغوينا كم * ئقونآا لذنا انّعلينا قول رب فحقّ* طاغين

 كونمشتر في العذابِ م يومئذفانه* ا غاوينا كنّانّ
 ةاين آيات، حكايت گفتگوي خصمان. )33-27/صافات(

پيروان در  .است) در روز قيامت(تابعين و متبوعين 
شما از در  :گويند) 4/6 :1372 قرطبي،(ملامت پيشوايان 

خيرخواهي و دين وارد شديد، آن را حق جلوه داده و 
، جرم آنها را در پاسخ ان،پيشواي. ما را به گمراهي افكنديد

ما را توانايي  :25انتخابشان مستند ساخته و گويندبه سوء
طوسي، (اجبار شما نبود، پس ملامت از آن خودتان است 

زيرا ما  ؛)3/707؛ لاهيجي، 4/441: 1379؛ طبرسي، 8/491: 1409
من نبوديد ؤشما نه تنها م و ايمان شما را سلب نكرديم

بختي، نگون پس عامل ؛طغيانگر بوديد) مانند ما(بلكه 
شما به اختيار، قدم در اين راه نهاديد و . دو هستيم هر

ما شما را به ! پيوند ما از رهگذر پيروي شما بود
سوي گمراهي فراخوانديم چون خود گمراه بوديم و 

 :1416بيضاوي،. (گردداز گمراه جز گمراهي صادر نمي

  )4/6 :1372 ؛ قرطبي،5/10
- آوردهمفسران در معناي يمين، تعابير گوناگوني       

قهر و غلبه، نصيحت و خيرخواهي،  ،از جمله ؛اند
دين و سوگند، و با استناد به اين معاني در تبيين آيه 

 :1416 ؛ بيضاوي،4/441: 1379طبرسي، (اند چنين آورده

  ):17/202 :1363 ؛ طباطبايي،7/510كاشاني، فيض ؛ 5/10
شما، ما را از سر قهر و اجبار از دين خود باز  -      
  ؛ته و به دين باطل دعوت كرديدداش

شما ما را از راه نصيحت و خيرخواهي به دين  -      
  ؛خود خوانديد

شما با بيان و زبان دين، ما را فريب داديد و  -      
  ؛آن را حق جلوه داديد

، آن است كه شما قسم ياد كرديد كه دين حق -      
  .خوانيمشما را به آن فرا مي

 فانهم يومئذ: فرمايدن گفتگو ميپس از ذكر اي      
چنانكه در ، تابع و متبوع. في العذاب مشتركون
گناه . ندادر عذاب نيز شريك ،گمراهي شريك بودند

پيروان به قدر پيشوايان است و هيچ يك مزيتي بر 
زيرا سلطه و  ؛)5/10 :1416 بيضاوي،(ديگري ندارد 

هم قدرت سردمداران و پيشوايان، از سوي پيروان فرا
اين پيروان هستند كه پيشوايي را  ،در واقع ،شود ومي

درس بزرگ اين آيات اين . كنندبر خود مسلط مي
است كه در پيروي بدون دانش و بصيرت هم پيشوا 
مورد ملامت است و هم پيرو و در اين راه هيچ 

  .پذيرفته نيست توجيهي
پيشوايان را افزون بر پيروان  برخي نيز، عذاب      

 ةچنانكه در سور) 17/202: 1363 طباطبايي،(نند دامي
        :بقره آمده است كه

ا بعوا و راوذين اتَّبعوا من الّذين اتُّا الّاذتبرّ )ب     
ذين اتبعوا و قال الّ* 26عت بهم الاسبابطّالعذاب و تق

  مـريهك يـا كذالمنّ اؤما تبرّكا منهم فنتبرّ ةَ کرّ لنا  نّلو ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عرب به كسي كه از سمت راست در آيد تفأل خير زده و به آن تبرك  .25
  )7/510كاشاني، فيض ؛ 8/491؛ 4/441 :1409 طوسي،( .جويد

همه عوامل و اسباب از جمله منزلت و مقام، خويشاوندي و دوستي و . 26
  )1/250برسي، ؛ ط2/65طوسي، (رود در آن روز قطع شده و از بين مي... 
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 ارم بخارجين من النّعليهم و ماه راتسم حهاالله اعمالَ
  )167 -166/ بقره(

با استناد به اين آيات، پيشوايان عذاب بيشتري را       
 ؛شوندمتحمل مي) هبري گمراهانر(در اين خصوص 

السعود، ؛ ابي2/36آلوسي، (به هنگام مشاهده عذاب ، زيرا

چه اينكه  ؛جويندبيزاري مي از پيروان خود ،)1/186
در  ،از هر نوعي كه باشد ،عوامل ارتباط تابع و متبوع

  )2/36آلوسي، ( .ريزدآن روز يكباره فرو مي
پيشوايان از آن : اندپژوهان گفتهشماري از قرآن      

بختي ايشان را به رو، از پيروان تبري جويند كه تيره
اك برهند از آن مسئوليت هولن خودشان واگذارده و

و برخي ؛ )3/127 :1405االله، ؛ فضل2/36: 1358طالقاني، (
اند اين تبري، در پاسخ به توسل پيروان براي نيز گفته

  )1/413مكارم شيرازي، ( .رهايي از آتش است
 27و اذيتحاجون في النار فيقول الضعفوا) ج      

انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا  28للذين استكبروا
قال الذين استكبروا انا كل فيها ان * 29با من النارنصي

  )48-47/ ؤمنم( .االله قد حكم بين العباد
دوزخيان  آيات فوق، گزارش ديگري از مجادلة      
- كه جمع بي ـاي كه در آن، پيروانمجادله. 30است

كنند اعتراف مي ،دهندشماري از آدميان را تشكيل مي
يشوايان پرا در اختيار  ت، انديشه و افكار خودكه حري

اين آيات، كنايه از اين . اندو مصالح ايشان قرار داده
ت خود را از دست حقيقت است كه اگر آدمي، حري

داده و تابع محض غير خدا شود، آتش در خرمن 
  .هستي خود افكنده است

از آنجا كه بر پيشوايان و زمامداران لازم است       
 طبرسي،(افظت كنند كه از پيروان خود دفاع و مح

، )3/918؛ لاهيجي، 9/84 :1409 ؛ طوسي،4/526 :1379
در دنيا مطيع شما بوديم  :پيروان خطاب به آنان گويند

 طباطبايي،(بدون اينكه دليل و برهاني مطالبه كنيم 

ود ما در آتش امتثال امر شما و سبب ور) 12/60 :1363

مقداري از توانيد يا مي، آدر مقابل ،)3/918لاهيجي،(بود 
يا بخشي از آن را كاهش  عذاب ما را متحمل شويد و

. )4/526 :1379 ؛ طبرسي،15/321: 1372قرطبي، (دهيد؟ 
ما و شما در سرنوشت : رهبران در پاسخ گويند

اقتدار و  ،مانند دنيا، ايم، ما رايكساني قرار گرفته
امتيازي نيست كه با تكيه بر آن بتوانيم شما را ياري 

عذاب براساس حكم الهي و غير قابل دفع  اين .كنيم
  .است

  
  گفتگوي گنهكاران با خداوند

از محاورات رستاخيز متعلق به شمار قابل توجهي 
برخي از اينگونه محاورات به . كاران استگنه

كاران به خداوند هايي از سوي گنهصورت خطاب
اند و به گفتگو تبديل شده هايي كه غالباًخطاب .است

زمان  .ز سوي خداوند ذكر گرديده استپاسخ آنها ا
ز مرگ يا روز جزاست و اپس  ،ها، غالباًاين خطاب

- گونه خطاباين. بسياري از آنها از درون آتش است

تصويري حقيقي از روز حشر و مجاورات  ها با ارائة
هاي آن، آدميان را در فضايي مشابه آن روز و خطاب

  .داردقرار داده و به تفكر و تذكر وامي
ترين تصويرگران محاورات قيامت، پيشوايان مهم      

  .هستند) مقلدين(و پيروان گمراه آنها ) سران شك(
 پيشوايان هيچ مسئوليتي را در قبال پيروان خود،

آنها بدون الزام و : گويندشوند و ميدار نميعهده
و حتي كلام ) 63/ قصص(اجبار ما گمراه گرديدند 
  )86/ ؛ نمل64قصص، (د ـكننتابعين را رد و تكذيب مي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ 3/344: 1416بيضاوي، ( .مراد از ضعفا همان اتباع و پيروان است .27
 )2/529: 1401 كثير،ابن
فيض ؛ 9/355: 1372 قرطبي،( .مراد از مستكبرين همان پيشوايان است .28

 )8/152كاشاني، 
گويي آنهاست كه در تملق ةقيقت، ظهور روحياين كلام ايشان در ح .29

 )17/509 :1363 طباطبايي،( .دنيا، نسبت به اقويا و بزرگان داشتند
علاوه بر اين آيات، آيات ديگري نيز از گفتگوي دوزخيان حكايت  .30

؛ 29- 27/ ؛ قاف39 -37/ ؛ اعراف103 -95/ ؛ شعرا64 - 58/ص دارد مانند
 .22 - 21/؛ ابراهيم33- 31/ سبأ
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        	�      ...محاورات رستاخيز تصويري 

پيروان، عذابي مضاعف را براي پيشوايان طالبند  و
در (خواهند كه و از خدا مي) 61/؛ ص38/؛ اعراف68/احزاب(

پيشوايان را به آنها نشان دهد تا زير پايشان ) آن روز
ها از خود سلب مسئوليت كرده و ، آن)29/فصلت(گذارند 

 )67/احزاب(پيشوايان ما را گمراه كردند : گويندمي
خشنود از اينكه درخواست دو برابر كردن پيشوايان، 

غذابشان، از سوي خدا پذيرفته نشده و به توجيه و تبرئه 
، خطاب به پيروان )38/ اعراف(نهند پيروان وقعي نمي

! همه گرفتار آتشيم شما بر ما فضلي نداريد و ما: گويند
، 60- 59/ص(كار اهل نار لعنت بر يكديگر )39/ اعراف(

  .است) 64/ص( و تخاصم )38/اعراف
فوجي از تابعين به دنبال متبوعين، به دوزخ سرازير       

در اين هنگام، پيشوايان خطاب به پيروان خود ؛ شوندمي
و ) 60- 59/ص! (وسعت و آسايشي بر شما مباد: گويند

نفرين بر شما كه آتش را براي ما : پيروان در پاسخ گويند
سوق داديد فراهم ساختيد و ما را به اين قرارگاه شوم 

، پس از ختم تخاصم، تابعين )17/335 :1363 طباطبايي،(
هر كسي اين سرنوشت را بر ما مقرر كرد، ! خدايا: گويند

  )64- 59/ص! (عذابش را دو چندان كن
 ؛پردازندخود به مجادله و نزاع مي 31آدميان با قرين      

هاي خدا الهي، قرين انسان ةاما شيطان كه طبق وعد
، از )38/؛ نساء38و  36/زخرف(است ) زندگي در(فراموش 

من او را به طغيان : گويدخود رفع مسئوليت كرده و مي
، من فقط )28و 27/ق(او خود در گمراهي بود . وا نداشتم

آنگاه از سوي  .)22/ ابراهيم(فرمان دادم و او اجابت كرد 
! رسد كه نزد من جدال و مخاصمه نكنيدخدا فرمان مي

، مضطر و بي پناه به دنبال مفر و گريزي پيروان )28/ق(
اينان : هستند و به محض ديدن معبودين خود، گويند

/ نحل(خوانديم همان شريكاني هستند كه ما غير از تو مي

 ؛بدون انديشه و از سر اضطرار گويند را و اين سخن) 86
شهادت عليه خود داده و ) با اين سخن( ،در واقع ،زيرا

آنها در تبرئه و ! اندپرستي كردهاعتراف به شرك و بت

ما را بزرگان و زعماي قوم : توجيه اعمال خود گويند
/ احزاب(گمراه كردند و گناه ما اطاعت از ايشان است 

گناهيم و شقاوت و بدبختي بر ما مستولي ، ما بي)67
، تو عذاب را از ما بردار، ما ايمان )106/منونؤم(گشت 

بيرون ببر، اگر ) از اينجا(ا ، ما ر)12/ دخان(خواهيم آورد 
/ منونؤم( .ستمكاريم دوباره به راه خطا بازگشتيم، قطعاً

107(  
فايده بوده و نتيجه و اين كلام، بي ثمر و بي      

/ 100 ةذيل آي ،18/123عاشور، ابن(مدي نخواهد داشت اپي

در آن روز، اگرچه ترديدها بر طرف گردد  ).منونؤم
ل و آثار ناشي از آن ترديدها اعما ،)11/منؤ، م87/نحل(

چراكه ظرف آن  ؛باقي بوده و محو نخواهد شد
ها از كار خواهد اعمال، دنياست و در قيامت، سبب

بسته خواهد شد ) به روي مجرمين(افتاد و درها 
و تنها اعمال آدميان قابل ) 17/477 :1363 طباطبايي،(
گنهكاران در آن روز،  .ثيرگذار خواهد بودؤيت و تأر
، اند كه فرمان خدا را كهنچنان درمانده و حيرت زدهآ

اطاعت كرده و » ادعوا شركا كم«: گويد ،برسبيل تهكم
؛ 7/22السعود، ابي(خوانند شريكان خود را فرا مي

      )64/قصص( .شنوندلكن پاسخي نمي) 4/300بيضاوي، 
به گناه و  ،به كرات و با تعابير مختلف ،پيشگانسيه

ف كرده و ايمان و يقين خود را به ظلم خود اعترا
 /مؤمنون(دارند اند، بيان ميآنچه در دنيا تكذيب كرده

توحيد، معاد و  !پروردگارا): 12/؛ دخان12/؛ سجده105
بعث دوباره را باور كردم و از تو و رسولانت پيروي 

 ؟32آيا راه خروجي هست) 11/منؤ، م44/ابراهيم(.كنممي
اندازي يا ما را خير ميه تأآيا اجل ما را ب )11/منؤم(

  ل شايسته انجامــــگرداني تا عمدوباره به دنيا باز مي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :1409 طوسي،( .قاف، شيطان است ةسور 27 ةدر آي» قرينه«مراد از . 31
  )514/ 18 :1363 ؛ طباطبايي،9/368

خواست است كه به دعا و در» هل الي خروج من سبيل«عبارت  .32
خروج را ) 9/61: 1409طوسي، . (صورت استفهام و پرسش آمده است

يعني به هر طريق و هر قسم خروجي، راضي هستيم كه خود  ؛مطلق آورد
 )17/477 :1363 طباطبايي،( .دلالت بر شدت فشار بر آنها دارد
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  ، شمارة سوم هشتمنور، سال پيك    

  )12/؛ سجده44/؛ ابراهيم99/ منونؤم(دهيم؟ 
شود ا نه تنها اجابت نميهاي آنهخواستاما در      

ها اهانت بارترين پاسخ. شودبلكه گاه شنيده هم نمي
و لا  33اخسئوا«: از آن ايشان است) از سوي خدا(

خداوند سوگند ياد ) 28/؛ قاف108/منونؤم( .»تكلمون
 طباطبايي،(كند كه خشمي عظيم بر گنهكاران دارد مي

كاران سيه و قاطعانه به) منؤم/10 ؛ ذيل آية17/467: 1363
/ قاف( 34سخن من تغييرناپذير است: كند كهعتاب مي

بلكه  ؛و اين، ظلم بر بندگانم نيست) 13/؛ سجده29
، نتيجه و )عذاب(بندگان ظلم به خويش كردند و اين 

  )39/ ؛ اعراف105/ منونؤم( .آثار اعمال ايشان است
آنچه در اين محاورات به عنوان عوامل آتش       

  :اري در آتش ذكر شده عبارت است ازنشيني و ماندگ
  ؛)14/؛ سجده126/طه(فراموشي مبدا و معاد  ـ      
بازيچه و سخريه گرفتن دعوت پيامبران و  ـ      

  ؛)63 -62/؛ ص14/مومنون؛ دخان/ 110( مؤمنيناستهزاء 
پيروي كوركورانه و مقلدانه از پيشوايان گمراه  ـ      

منونؤ؛ م38/؛اعراف67/احزاب(ت ايشان و پذيرش قيومي/ 

  ؛)61 -60/؛ ص106
 /؛ فصلت44/هيماابر(انگاري حق انكار و دروغ ـ      

  ؛)87/؛ نحل127/ ؛ طه28
  ؛)12/منؤم ؛26/قاف(پرستي شرك و چندگانه ـ      
 /؛ فاطر45/ابراهيم(ظلم و اسراف در حق خويش  ـ      

  ؛)127/؛ طه37
نعم فراواني اشتغال به امور دنيوي وتمتع و ت ـ      

  )18/فرقان( .كه منجر به نسيان و غفلت شود
گان، پيشهها، گنهكاران و ستمدر اين خطاب      

- هايي نامعقول و غيرقابل قبول و اعترافاتي بيدرخواست

- درخواست .رفته دارنددست ثمر براي جبران زماني از

خير أهايي چون بازگشت به دنيا، خروج از آتش و يا ت
اطاعت از پيامبران  نجام عمل صالح واجل براي ا

 ؛)44/؛ ابراهيم37/؛ فاطر107/منونؤ؛ م12/؛ سجده99/منونؤم(

درخواست عذابي مضاعف براي پيشوايان و طلب 
؛ )68-67/؛ احزاب61/؛ ص38/اعراف(لعنت برايشان 

بر آنها در ) يا عذاب(درخواست بارش سنگ آسماني 
تهكم صورت حق بودن قرآن كه درخواستي بر سبيل 

و درخواست پرداخت بهره و ) 32/انفال(و استهزاست 
، كه 35قبل از روز رستاخيز) از عذاب(نصيب خود 

 )16/ص(.سبيل استهزاستكنايه از تعجيل در عذاب بر
پاسخ منفي شماري از اين مطالبات غير معقول، به 

  .صراحت در قرآن ذكر شده است
و قين و بصيرت ه ياعترافاتي چون اعتراف ب      

و ايمان به رسالت ) در روز جزا(دانايي خويش 
اف به راعت ؛)44/؛ ابراهيم66/؛ احزاب12/سجده(پيامبران 

) پيروان(و زيردستان خود ) پيشوايان(گمراهي خود 
و اعلام برائت از ايشان، اعتراف به تقليد و پيروي از 

به عنوان عامل اصلي (بزرگان و زعماي قوم 
بر آنها و معرفي سران  شقاوت ةو غلب) شانگمراهي
اعتراف به  ؛)86/؛ نحل106/منونؤ؛ م67/احزاب(شرك 

 .وري دوجانبه بين تابعين و متبوعينبهره همكاري و
       )128/ انعام(

علاوه بر اين مطالبات و اعترافات، در يك مورد       
رغم آن، كور به ،نيز، گنهكاري كه در دنيا بينا بوده و

معترضانه علت اين نوع حشر محشور شده، با بياني 
: شنودشود و چنين پاسخ ميرا از خداوند جويا مي

 ،قال كذالك اتتك اياتنا فنسيتها وكذالك اليوم تنسي
  و در دنيا آيات ما را فراموش كرده و از يادــچنانكه ت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ 14/57رازي، رفخ( .اين سخن، در پاسخ به پارس سگان گويند. 33

 )7/398 :1409 طوسي،
اين آيه گويا  .سجده فرمود ةسور 13 ةمنظور، قولي است كه در آي. 34

ابلاغ  حال كه تهديدها را قبلاً: الي تقديري است مبني بر اينكهؤپاسخ س
 طباطبايي،(كني؟ دشدگان را عفو مييدهي و تهدآن را تغيير مي اي، آياكرده

1363: 18/528( 
اعمال ما را پيش از  ةنام .1: را در شرح اين آيه دو قول استين مفسر. 35

فيض ؛ 16/26: 1366؛ رازي، 26/183فخر رازي، (روز حساب به ما بده 
تر به ما بهره و نصيب ما را از عذابت هر چه سريع .2؛ )80/39كاشاني، 

، )17/238؛ طباطبايي، 2/329؛ قمي، 8/548؛ 4/298: 1409طوسي، ! (بده
 .م مشهورتر است و در هر صورت مراد آنها استهزاستقول دو
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بردي، امروز از يادها خواهي رفت و به       
  .)126 -124/ طه! (ي سپرده خواهي شدشفرامو

  
  تقرير برخي گفتگوهاي گنهكاران وخدا

خرجنا نعمل اَنا فيها رب 36م يصطرخونَه و )الف
 رُيتذكَّما  38كمذي كنا نعمل اولم نعمرّغيرالّ 37صالحا

فذوقوا فما للظالمين  39ذيرالنَّ مكُجاء فيه من تذكّرَ و
  .)37/فاطر(من نصير 

ما را ! كافران در دوزخ فرياد كنند كه پروردگارا      
غير از آنچه  ،از دوزخ بيرون آر، تا اعمالي شايسته

آميز خداوند با بياني توبيخ. جام دهيمان ،كرديممي
ما را چندان عمر نداديم كه آيا ش: دهد كهپاسخ مي

مهلتي  كافران با اين بيان، فرصتي نو و پند گيريد؟
دوباره براي جبران اعمال خود را طالبند و خداوند 

شود كه آن قدر به آنها يادآور مي» نعمركم«با تعبير 
به شما عمر دادم كه فرصت و امكان تفكر و تدبر 

؛ 4/410: 1379؛ طبرسي،8/433: 1409طوسي،( .داشته باشيد

  )19/119 :1405فضل االله،
: 1363طباطبايي، (علاوه بر اين، پيامبران خود       

چون ) 14/353قرطبي، (تان را و عقل و انديشه) 17/56
نذيري قرار دادم اما غفلت و نسيان همچنان شما را 

و امروز ستمكاران ) 19/119 :1405االله، فضل(احاطه كرد 
  .را ياوري نيست

ه بر ين گفتگو، خداوند از چند حجت و بينّدر ا      
فرصت عمر، تذكر و تفكر : آدميان سخن گفته است

ها نه تنها راه را در زندگي و وجود نذير، اين حجت
بلكه اظهار پشيماني آنها در  ،بنددبر توجيه كفار مي

از سوي  .دهدفايده نشان ميروز جزا را، بي معنا و بي
چون ايشان را بازگرداند، ديگر، خداوند آگاه است كه 

- ابن( .دوباره همان اعمال سياه را مرتكب خواهند شد

  )انعام/ 28 ة، ذيل آي3/559 :1401كثير،
م عند هِسؤتري اذالمجرمون ناكسوا ر ولو )ب      

ربن 40همربĤ انا  عنا نعمل صالحاًفارجِ 41ابصرنا و سمعنا
ولكن ديها ه نفسٍ لاتينا كلَّ 43ولو شئنا* 42موقنون

 و الناسِ ةِ الجن م منجهنّ ملانَّاَلَ 44ينّم القولُ حقّ
فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسينا * اجمعين 

/ سجده( .كم و ذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعلمون

12- 14(  
گر حال مشركين در روز رستاخيز اين آيات، توصيف

كثير، ابن( .و تصويرگر حقارت و ذلت ايشان است

3/459(  
هاي ابهام و ترديد كنار در آن روز، گرچه پرده      

-هاي شك به آفتاب يقين تبديل ميرود و سايهمي

شود، گناهان و اعمال سوئي كه آثار آنهاست، از ميان 
خود را اعتراف  ةنخواهد رفت و گنهكاران تنها حرب

  )17/467 :1363 طباطبايي،( .دهندقرار مي
! اي پيامبر: يامبر استمخاطب اين آيات، پ      

) 14/95قرطبي، (بيني منكرين بعث را به هنگام محاسبه
  س و اندوه در آنهاأاند و آثار يكه پشيمان و سرافكنده

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اصطراخ مأخوذ از صراخ و به معناي فريادي شديد و همراه با استغاثه  .36

؛ 4/410 :1379 ؛ طبرسي،8/433 :1409 ؛ طوسي،2/209قمي، ( .است
 )14/352 :1372 قرطبي،

ذكر عمل صالح از سوي ايشان، دليل تحسر بر اعمال غير صالح . 37
اعمالي كه به آن، گمان نيك داشتند و اينك حقيقت را  ؛گذشته است

 ).4/421بيضاوي، (اند دريافته
- واقع ميال ؤعمري كه مورد س در مورد مدت زمان انديشه و تذكر و .38

، برخي سال 60برخي آن را . اندشود، علماي تفسير به اختلاف سخن گفته
 ؛ طبرسي،8/433: 1409طوسي، ( .دانندسال مي 20سال و گروهي  40

 )421/ 4؛ بيضاوي، 3/559 :1401كثير،؛ ابن4/410 :1379
مراد از نذير به اعتقاد مفسرين قرآن، موي سپيد، پيري، مرگ نزديكان  .39

 ؛ طوسي،14/353قرطبي، ( .است... شاوندان، پيامبران، كمال عقل و و خوي
 ) 17/56 :1363؛ طباطبايي،4/410 :1379؛ طبرسي،8/433 :1409

 )14/95قرطبي،( .يعني به هنگام محاسبه .40
 :1379 طبرسي،( .هدايت و رستگاري را ديده و حق را شنيديم .41
4/329( 

؛ 14/95قرطبي، ( .برطرف گرديدا رانا موقنون يعني شك و ترديد ما  .42
 )4/329 :1379 طبرسي،

برخي آن را در آخرت  ؛هدايت اجباري خداوند دو قول است ةدربار .43
و ) 14/96قرطبي،(بردم يعني اگر مي خواستم همه را به بهشت مي ،دانندمي

خواستم همه را به اجبار يعني اگر مي ،دانندبرخي ظرف اين قول را دنيا مي
 )7/363كاشاني، فيض( .كردمه در دنيا هدايت ميو اكرا

؛ 4/357بيضاوي، . (هايم محقق گرديدهيعني گفتار من ثابت و وعد. 44
 )15/318رازي، 
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آنان پشيمان و شرمسار  )214/ 3ثعالبي، ( .نمودار است
امروز شك ما برطرف گرديد و ! پروردگارا: گويند

در ) 14/96 ؛ قرطبي،4/329: 1379طبرسي، ( .يقين آورديم
كرديم دنيا مانند كران و كوران بوديم و تدبر نمي

- اينك آنچه تكذيب مي) 14/95؛ قرطبي، 3/214ثعالبي، (

 .كرديم را شنيديمكرديم را ديدم و آنچه انكار مي
 !ما را برگردان تا كار نيك انجام دهيم) 14/95قرطبي، (

خواستيم، همه را اگر مي: فرمايدخداوند در پاسخ مي
وند لكن سنت خدا ؛كرديمه اجبار و اكراه هدايت ميب

خداوند بشر را به  .اجبار و الزام بر هدايت نيست
بنابر  ،ايمان و اطاعت از پيامبران فراخواند و ايشان را

اختيار، مكلف ساخت تا هر كس بخواهد راه مستقيم 
آنگاه با لحني قاطع و تهديدآميز  )28/ انفطار( .گزيند

 زخن من حق است كه جهنم را اس. دهدپاسخ مي
از آن رو عذاب خواهيد ! جن و انس پر خواهيم كرد

آن را به ) به اين روز( خودعليرغم علم  ،شد كه
ما نيز شما را رها كرده و  .45فراموشي سپرديد

عذابي جاودان ) 3/459كثير، نبا( .كنيمفراموش مي
  .جزاي اعمال شماست

ان، علاوه بر عامل عذاب ايش ،در اين آيات      
فراموشي روز رستاخيز، عدم تفكر و اعمال ناصواب 

  )4/357بيضاوي، ( .ذكر شده است
ذين كنتم الَّ يويوم يناديهم فيقول اين شركاء )ج      

 نا هولاءرب46عليهم القول قال الذين حقَّ* ونمزعتَ
Ĥالذين اغوين آنا اليك ما كانوأم كما غوينا تبراغويناه 

روزي كه گنهكاران را ؛ )63-62/قصص( عبدوننا يااي
ندا رسد كه كجايند آنان كه به گمان خود، شريك من 

گاه سران ضلالت و نآ )13/304قرطبي، ( .وديده بساخت
، كه عذاب بر )13/304؛ قرطبي، 3/452بغوي، (گمراهي 

؛ 4/300بيضاوي، ( .آنها تثبيت و واجب گشته است

ا ايشان را به گمراهي م: پاسخ دهند) 7/119كاشاني،فيض
وا نداشتيم، ايشان به اختيار خود گمراه شدند كما 

اينان در واقع ما . اينكه ما به اختيار خود، گمراه شديم
پرستيدند و ما از پرستيدند كه هواي خود را ميرا نمي

  .جوبيمايشان بيزاري مي
بيانگر اصالت پيشوايان » حق عليهم القول«تعبير       

ستحقاقشان به عذاب است و چون پيروان، در كفر و ا
/ احزاب(اند اند كه اينان ما را گمراه كردهاذعان داشته

، پيشوايان احضار شده و مورد توبيخ به اضلال )67
  )7/21السعود، ابي( .اندقرار گرفته

يك صنف از ميان بندگان : اندمعبودين دو صنف      
و صنف ديگر ... گرامي خدا از قبيل مسيح، ملائكه و 

 طباطبايي،(. ... طاغياني مانند فرعون، نمرود، شيطان و 

در اين آيه، چون معبودين نسبت  )16/83 :1363
اما  ؛اند، مراد، صنف دوم استگمراهي به خود داده

فرقان، گفتگويي از خدا و گروه اول نيز بيان  ةدر سور
   .شده است

االله من دون  47يوم يحشرهم و ما يعبدون و )د      
وا السبيلم ضلّفيقول ءانتم اضللتم عبادي هولاء ام ه *
من دونك من  ذَخقالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتَّ

ولكن متَّ اولياءعتهم و اباءو  48كرم حتي نسوا الذِّه
  )18-17/فرقان( 49.بورا كانوا قوماً

اين گفتگو، مشابه گفتگويي است كه از قول خدا       
 .در روز رستاخيز، نقل شده است) 116/ائدهم(و عيسي 

  )3/313كثير، ابن(
 ه احضار شده و چنين مورد مواخذهــمعبودين ك      

  راه ساختيد؟ــاند كه آيا شما بندگانم را گمقرار گرفته
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كز به معناي محو شدن صورت ذهني چيزي از مر) فراموشي(نسيان  . 45
ذهن و نيروي ذاكره است و گاه كنايه از بي اعتنايي به امري مهم است 

 .اند به معناي ترك كردن چيزي است، برخي نيز گفته)16/363طباطبايي، (
 )14/98، قرطبي، 3/499، بغوي، 3/214؛ ثعالبي، 8/301طوسي، (

بيضاوي، ( .سجده است ةسور 12 ةمراد از قول، سخن خداوند در آي .46
4/30( 

، 4/163 :1379طبرسي،(باشد مي... مراد ملائكه، مسيح، عزير و  .47
 .)3/313: 1401كثير، ؛ ابن13/10 :1372، قرطبي،4/211بيضاوي، 

 .)13/11قرطبي، (مراد از ذكر، قرآن و يا شكر نعمت است  .48
 ؛ طبرسي،7/478: 1409؛ طوسي، 3/313ابن كثير، (هلاك و فاسد  .49

1379: 4/163(. 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

        ��      ...محاورات رستاخيز تصويري 

پاك و منزهي تو، شايسته نيست ما جز : گويندپاسخ 
آنان در اين پاسخ، نسبت  .تو دوستاني برگزينيم

ضلالت مشركين را از خود دفع و آن را به خودشان 
عللي مانند نسيان،  دهند و در اين ميان،نسبت مي

عدول از توحيد به شرك و اشتغال بيش از حد به 
 .كنندمياسباب دنيوي را اسباب ضلالت آنان، ذكر 

  )15/262: 1363طباطبايي، (
  

  گيرينتيجه

هاي رستاخيز در قالب ةدر تصويرگري هنگام ،بدون ترديد
هايي نهفته هاي مختلف پيامگروه ميان درگوناگون و 

تبيين . هايي كه توجهي درخور را طالب استپيام .است
- انواع گفتگوهاي رستاخيز پرده از حقايق و ظرايف بي

نشين شناخت آنچه آدميان را دوزخ .ارددشماري بر مي
، سلم و بهشت كند و آنچه ايشان را وارد آرامشمي

آنچه به . كند بسيار حائز اهميت استجاودان مي
طلبد رسد اهتمام بيشتر مخاطبين را مينظري مي

  :عبارت است از
در تذكر پيوسته به اينكه اسباب و علل موجود ـ       

گردد و اين جزء قطع مياين دنيا در سراي ديگر 
 ؛قوانين الهي است

-هشدارهاي قرآني در اين قالب براي غفلتـ       

 ؛زدايي از مخاطبين

يعني همان  ،توجه به رحمانيت خداوندـ       
 ،توان در دنياميآن  ةگيري كه به واسطرحمت عالم

 ؛راه كمال را پوييد ،كه سراي اختيار است

دنيايي با اسباب و علل علل  تفاوت اسباب وـ       
اختيار ) الف :ترين آنها عبارت است ازاخروي كه مهم

انتخاب انبيا و بعثت ايشان براي كمك ) ب ؛و آزادي
به بشر و تسهيل راه كمال و دعوت مكرر انبيا، و حق 

ايجاد تسهيلات راه كمال همراه ) ج؛ پويان به اين راه
عفو و رحمانيت خداوند و ) د؛ هابا اختيار انسان

علل هدايت  بخشش مكرر او كه همه از اسباب و
    .ها در سراي دنياستانسان
با استناد به محاورات قرآني برخي از  اسباب و       

، عوامل ورود نيز ،علل ورود و ماندگاري در دوزخ و
شماري   است كه معرفي شدهو جاودانگي در فردوس 

عبارت  ترين عوامل دخول و ماندگاري در ناراز مهم
انكار و ) ب؛ فراموشي مبدا و معاد) الف :است از

) د؛ مقلدانه پيروي كوركورانه و) ج؛ انگاري حقدروغ
ظلم و اسراف در حق ) هـ؛ شرك و چندگانه پرستي

  .غفلت و اشتغال به امور دنيايي) و؛ خويش
گزيني در بهشت چنين ويأبرخي از عوامل م      
  :است
 ؛در مورد نزديكانشفقت و خيرخواهي ـ       

 ؛ارتباط پيوسته با خداوند و او را بسيارخواندنـ       

 ؛نشيني با اهل يقينهمـ       

 .توجه به رحمت و لطف خداوندـ       

قيامت و گفتگوهاي آن،  ةآيات تصويرگر صحن
جملگي حامل هشداري عظيم به آدميان است كه 

نزد  خلقت خود را بيهوده نپنداشته و از بازگشت به
  .پروردگارشان غفلت نورزند

  

  منابع
آيتي، فولادوند، مكارم شيرازي، خرمشاهي، مجتبوي، بهبودي،  ةترجم ،كريم قرآن

 ؛اي، اماميمعزي، الهي قمشه

 ؛تاتا، بي، بيتفسير التحرير و التنوير، ابن عاشورا، محمد طاهر

 ؛، دارالفكر، بيروتمتفسير القرآن العظي، )1401(كثير الدمشقي، اسماعيل بن عمرابن

 ؛، دار صادر، بيروتلسان العرب ، )1414(ابن منظور

، دار احيا ارشاد العقل السليم إلي مزايا القرآن الكريم، السعود، محمد ابن محمدابي

 ؛التراث العربي، بيروت

سسه ؤ، ماستخراج الجدل من القرآن الكريم، )حنبليابن(الانصاري، عبدالوهاب 

 ؛الريان

 ؛، منشورات جمعيه الدعوه الاسلاميه القرآن و حوار العقل، حسن، الباش 

 ؛، بنياد بعثت، تهرانالبرهان في تفسير القرآن، )1415(البحراني، هاشم

 ؛، روح البيان، دار احيا التراث العربي، بيروت)1405(البروسوي، اسماعيل
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رالفكر ، داالمعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيم ،)1416(بسام رشدي، محمد 

 ؛المعاصر، بيروت

هاي ، بنياد پژوهشدراسات فنيه في قصص القرآن، )1408(البستاني، محمود

 ؛اسلامي آستان قدس رضوي

، دارالفكر، ويلأانوار التنزيل و اسرار الت، )1416(الخير عبدالرحمن، ابوالبيضاوي 

 ؛بيروت

 ؛فرهنگ گستر ،هاي قرآنتحليل عناصر ادبي هنري داستان، )1379(خليل پرويني، 

، تفسير كاشف، )1378(آزار شيرازي، عبدالكريمبي ؛حجتي، سيد محمد باقر 

 ؛دفتر نشر فرهنگ اسلامي

  ؛روتي، موسسه الوفاء، بتقريب القرآن الي الاذهان، )1400( الشيرازي، محمد

 ؛، دارالفكر، بيروتتاج العروس من جواهر القاموس ،الواسطي، محمدمرتضي

، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد )1419( بن يوسف حسن) علامه(الحلي 

 ؛سسه نشر اسلامي، قمؤم

مركز الثقافي ) النبوه و المعاد( 4، جلد من العقيده الي الثوره، )1988( حنفي، حسن 

 ؛العربي، بيروت

، انتشارات دوستان، قرآن و قرآن پژوهي ةدانشنام، )1377(الدينخرمشاهي، بهاء 

 ؛تهران

 ؛، دفتر انتشارات اسلاميحمد ةتفسير سور، االله خميني، روح

 ؛، انتشارات صدر، تهرانانوار العرفان في تفسير القرآن، )1375(داور پناه، ابوالفضل 

هاي ، بنياد پژوهشروض الجنان في تفسير القرآن ،)1366( رازي، ابوالفتوح

 ؛اسلامي آستان قدس رضوي، مشهد

 ؛دارالمعرفه، بيروت )المنار(تفسير القرآن الحكيم، رشيدرضا، محمد

، دارالفكر، مناهل العرفان في علوم القرآن، )1996( الزرقاني، محمد عبدالعظيم

 ؛بيروت

 ؛، دارالمعرفه، بيروتالبرهان في علوم القرآن، )1391( االلهبن عبدالزركشي، محمد

الكشاف عن حقايق غوامض التنزيل و عيون الاقاويل في ، الزمخشري، محمود

 ؛تاويلوجوه ال

، موسسه المستفاد من قصص القرآن للدعوه و الدعاه، )1418(زيدان، عبد الكريم

 ؛الرساله

 ؛موسسه نشر اسلامي، قم ، 4ج، مفاهيم القرآن، )1364(السبحاني، جعفر

، دارالتعارف الجديد في تفسير القرآن، )1402(السبزواري النجفي، محمد

 ؛المطبوعات، بيروت

 ؛، دار ابن هاني، دمشقار القرآني بين التفسير و التبصيرالحو، )1998(سنبل، احمد

، دارنهضه مصر للطباعه و ادب الحوار في الاسلام، )1417(سيد طنطاوي، محمد

 ؛النشر و التوازيع

 ؛، دارالفكرالاتقان في علوم القرآن، الدينالسيوطي، جلال

 ؛اهره، دارالحديث، قتفسير الجلالين الدين،، محلي، جلال ـــــــــــ

 ؛، دارالبلاغه، بيروتتفسير القرآن الكريم، )1412(شبر، عبد االله

 ؛، منشاه المعارف بالاسكندريهالجدل في القرآن، الشرقاوي، حسن

 ؛، دارالعلم ملايينمباحث في علوم القرآن ،)1990(الصالح، صبحي

 ؛، شركت سهامي انتشار، تهرانپرتوي از قرآن ،)1358(طالقاني، محمود

سيد محمد باقر  ةترجم، الميزان في تفسير القرآن، )1363(، محمدحسينطباطبايي

 ؛موسوي همداني، دفتر انتشارات اسلامي، قم

 ،مجمع البيان في تفسير القرآن، )هجري1379(الطبرسي، ابو علي فضل بن الحسن

 ؛، بيروتداراحياء التراث العربي

 ؛، دارالفكر، بيروتلقرآنويل اي اجامع البيان عن تأ، )1405(جريربنالطبري، محمد

، مكتب التبيان في التفسير القرآن، )1409(بن الحسنالطوسي، ابوجعفر محمد

 ؛الاعلام الاسلامي، قم

الزهرا،  ةمکتب، خطاب الانبياء في القرآن الكريم، )1418(الصمداالله محمد، عبدعبد

 ؛قاهره

 ؛ارالمنار، دالحوار و المناظره في قرآن الكريم، عبد المجيد زياده، خليل

 ؛، دارالغرب الاسلامي، بيروتالتفسير الحديث، )1421(عزه دروزه، محمد

 ؛)مفاتيح الغيب(التفسيرالكبير، )عمرمحمدبن(الفخر الرازي

 ؛، الدارالاسلاميهالحوار في القرآن، )1399(فضل االله، محمدحسين

 ؛، دارالزهرا، بيروتمن وحي القرآن، )1405(ــــــــــ 

 ؛دارالمرتضي، مشهد ـ الصافي في تفسير كلام االله، ، محسنالفيض الكاشاني

 ؛، دارالشعب، قاهرهالجامع لاحكام القرآن، )1372(القرطبي، محمد بن احمد

 ؛، بيروتدارالشروق ،في ظلال القرآن، )1400(قطب، سيد

 ؛، دارالشروق، بيروتدراسات قرآنيه، )1400(قطب، محمد

نصر حامد / كتاب مفهوم النص ةترجم(معناي متن، )1380(نيا، مرتضيكريمي

 ؛، طرح نو، تهران)ابوزيد

 ؛، مطبعه مهر، قمالتمهيد في علوم القرآن، )1389(معرفت، محمدهادي

 ؛، دارالكتاب الاسلاميه، تهرانتفسير نمونه، )1353(مكارم شيرازي، ناصر

 ؛، دارالفارابي، دمشقالحوار في القرآن الكريم، )1420(المويل، محمد كمال

، دارالفكر الحوار لغه القرآن الكريم و السنه النبويه، )1414(وقفي، ابراهيم احمدال

 ؛العربي

، كتابفروشي لطفي، انوار درخشان در تفسير قرآن، )1380(همداني، محمدحسين
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